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متوقف کنندگان جهان 
در استارکلی مغلوب شدند

از همیش به عنوان 
یک قهرمان تقدیر شد

که با  یکس«  کسون و بنا به اظهار پلیس محلی »سا
کنندگان جهان  دقت همه چیز را زیر نظر دارد، متوقف 

رسماً شکست خوردند. او می گوید: »باید از همیش البی 
کنیم.«  گروه ت.ت.ت تشکر  و اعضای 

که  کنندگان جهان، هیولاهای منحوسی بودند  متوقف 
کنترل می کردند، همه را منجمد  در شهر استارکلی زمان را 

می کردند و می توانستند تهدیدی برای نسل انسان باشند.
کتاب  کوپن خرید  همیش برای تلاش های خود 10 پوند 

کرد. همچنین فرصت یافت در چهل ثانیه هر  یافت  در
چه می تواند شکلات مجانی از فروشگاه مردمی »شکلات 
کوکو« بردارد. البته این شامل »شکلات  بین المللی خانم 

شاداب« نمی شد.
که آرامش در چهره اش موج می زد،  یکس  پلیس و

گفت: »سرانجام می توانیم نفس راحتی بکشیم!« 

کامل در  داستان 
داخل ص 116

کسی پشت مرا 
دیده است؟

که در تجارت  »گاپی تیک« 
کفش مردی سرمایه دار و بانفوذ 

است، چند شلوار جین خریده اما 
نمی داند وقتی آن ها را می پوشد، 
پشتش چه شکلی پیدا می کند.

»هر وقت در آیینه نگاه می کنم، 
فقط می توانم جلوی خود را ببینم. 

آینه پشت مرا نشان نمی دهد.«
آقای تیک از مردم تقاضا دارد 
وقتی پشت او را می بینند، فریاد 

بزنند. او اظهار داشت: »در نتیجه 
یاد  من می توانم با سرعت بسیار ز

برگردم و آن را ببینم. من باید بتوانم 
باسن خود را ببینم.«

مد برای بچه هاآر.  دیدمس

کلاهبچههاهستیم!«»مامتخصص 
زندگی یک رؤیاست با اجرای 

گودال در برنامه ی امشب:وپیدیا شین وپیدیا از افتادن در یک 
7:30 بعدازظهر فقط در اجتناب می کند.

جی.بی.سی

ت
استارکلیپس

پنجشنبه۲0۱5

بلاسکو
تولیدات:

کبریت
کاشی

آجر
دارو

توپ فوتبال

و سایر...

نخست وزیر به 
شهر می آید

نخست وزیر ارنست دینگ  

بات قدبلندترین نخست وزیر 

کرد  در پنجاه سال اخیر، اعلام 

که به شهر استارکلی خواهد 
رفت. 

گفت: »من  او در بیانیه اش 

بلندقدترین نخست وزیر در 

پنجاه سال اخیر هستم! و تنها 

که سگ پودل  کسی هستم 
دارم.« 

که  آخرین آدم مشهوری 

کرد  از شهر استارکلی دیدن 

در سال 2004 »دانی بینگو« 

کتور  کوچک ترین ترا صاحب 

که اول اشتباهی به  بریتانیا بود 

»فرینکلی« رفته بود.

زن مرموزی 
دیده شد

جدیداً زن مرموزی در 

شهر دیده شده است.

»گام اسپیتل« 85 ساله 

کاملًا  گفت: »او لباسی 

سفید پوشیده بود. اما او 

مثل دندان پزشکان نبود. 

برای همین مرموز به نظر 
می رسید.«

این خبر شش ماه بعد 

کشتی  از دیده شدن یک 

کنار صخره ها  در ساحل 
پخش شد. 

گفت:      آقای اسپیتل 

»شاید آن زن یک ملوان 

بود.« و بعد پایش به 

ی زمین  پیازی خورد و رو
افتاد.

اسـتارکلی پسُـت
 قیمت 90 پنسهفتمین پنجشنبه سال   2016 
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ابله نخوان

کتــابرابرداشــتیوشــروعبه کــردی؟ایــن کار وایخــدایمــن!چــه
خوانــدنکردی؟تاهمینالانســهجملهخوانــدی؟چهارمینجملهراهم
بايــدازخیرخوانــدناینکتاب خوانــدی!مايهتأســفاســت.همیــنحالا

بگذریچونبرایتوسیاهوخشناست.
که کــن.چونچیــزیيــادمیگیری جــدیمیگويــم.همیــنالانبس

برایهمیشهزندگیاتراعوضمیکند.
کهبهيکیازبزرگترینرازهایجهانپیببری؟ يعنیآمادههستی

کتابوجوددارد. کهدرتمامدنیافقطدراین رازیبزرگومهم
کهبادانستنآنخودترابهخطرمیاندازی. رازی

چوندورازاينجا،درجاییديگر،يکنفرداردنقشهمیکشد.
کهبهتراستبلافاصله نقشــههایبزرگ،بد،شــرورانهوناجوانمردانه
کــهقبــلًاانجــام کاریبپــردازی کتــابرازمیــنبگــذاریوبــههمــان ایــن
کردندوروبر. گوشويابدبو گربه،چپاندنجورابدر میدادی.نوازش
کسیهستیيااسمتچیست.مهمنیستچقدر مهمنیستشماچه

قویهستی.امابايدآمادهباشی!
کتــابراخواند. يکبــاربچــهیخشــنیبهاســم"بلچاســتینگ"ایــن
میدانیدبلافاصلهبعدازخواندنکتابچهبرسرشآمد؟پاهايشازبدنش
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کیهســتی.پــسالانبايد ایــنيعنــیازنظــراوتــوهــمموجــودخطرنا
تصمیــمخــودترابگیری.يابخوانی،جلوبرویورازهایبزرگیراکشــف

گرپاهايتبیفتد. کنی،حتیا
کــهدرخودتســراغداریبا کتــابراببنــدیوباتمــامقدرتی يــاایــن

کنی. ترسووحشتفرار

جداشدوافتاد!مجبورشدندازيکفروشگاهقديمیصندلیاداری،دوتا
اوباچرخهايشدراطراف چــرخبخرنــدوبهجایپاهايشبگذارند.حــالا
قِلمیخوردوغمگینوافســردهاســت.شــايداوراديدهباشــیدکهشبها
بــرود،امــانمیتواند.پــدرومــادرشمجبور ســعیمیکنــدبــهطبقهیبالا

کنند. شدندتویخانهآسانسوراسکینصب
کتابمغز کتابراخواند. بعدازاودختریبهاســم"رانتاســنیر"این
جشد. گوششدودحلقویخار کلمه.ازهردو اوراترکاند.بهمعنیدقیق

کند. کفشصحبت اوفقطمیتوانددرموردبند حالا
واقعاًدوستداریچنیناتفاقاتیبرایتوهمبیفتد؟

کــهچهخطر گــرنمیخواهیبدانی آخریــنشــانسرابــهتومیدهــم.ا
کنی. بزرگــیمــردمکره ی زمیــنراتهديدمیکنــد،بايدخوانــدنرامتوقف

همین الان! 
که خطررادوســتداری؟پسقدرتتخیلتوکجاســت؟هرچیزیرا

کن! فکرمیکنیدوبرابر
کــردموآننقشــههایپلید کهمــندرمــوردشصحبــت کســی چــون
رامیکشــدهمیــناطــرافکمینکردهاســت.اوايدههایترســناکزيادی
دارد.ممکناســتهمینالانپشــتدرخانهیشــماباشــد.اونقشــههای

کردندنیا. آخرالزمانیدارد.براینابود
کهتــوهممثل"همیش گــربــهخواندنادامهبدهــی...اومیفهمد وا
کلــوز"شــهر"اســتارکلی" ک کنخانــهیشــماره۱3خیابــان"لاولا البــی"ســا

هستی.
کافیشجاعهستیواز کهتوهممثلهمیشبهاندازهی اومیفهمد

هیچتهديدینمیترسی.
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وزوز!

کوچکاستارکلیوزوزمیکرد. شهر
ونهــایتلویزیونآمدهبودند.بالایونهــاديشهایبزرگماهواره
کــهتختــهشاســیدردســتداشــتند، ديــدهمیشــد.تــویونهــاافــرادی
گذاشــتنعلامتبژرنگاســتارکلی نشســتهبودند.آنهاپسازپشــتســر

کردند. واردشهرشدندومقابلمدرسه"وينتربرن"پارک
گــزارشهایــیدرمــوردشــهراســتارکلیاز البتــهقبــلًاهــميکــیدوبــار
کننده تلویزیونپخششــدهبود.درســریبرنامههای"شــهرهایخســته

کسالتبارانگلستان". و
شماهرگزبهآنجانخواهیدرفت. کهاحتمالًا حدود۱00شهر

کههمیشالبیودوســتانشچندهفتهپیشانجام کاری باتوجهبه
کهتصادفاًدراینشــهرکوچکتوانستند کرد دادند،بايدآنهاراتحســین

دنیارانجاتبدهند.
اماامروزاوضاعفرقدارد.امروزدوربینهایتلویزیونشــهراســتارکلی
کشورمیخواهدبهاینشهربیايد. کردهاند.چوننخستوزیر راتسخیر

کــرد،حتــیخــودشهــم رااعــلام ایــنموضــوع وقتــینخســتوزیر
کشورقراردارد. کجای کهشهراستارکلیدر نمیدانست

گفــت:»مــابايديکقســمتازبرنامــهیازمن يکشــبدرتلویزیــون


